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ëë داســتان »باغ اســتخوان‌های نمــور« حول
موضوع تروریســم شــکل‌ گرفتــه، چرا ســراغ 

چنین موضوعی رفتید؟
تروریسم یکی از جدی‌ترین مسائل امروز 
دنیاســت که نتیجه‌اش هم ســلب آســایش 
و امنیــت از مردمــان اســت؛ مســأله‌ای که به 
اشــکال مختلــف ظاهــر می‌شــود و به کشــور 
خاصــی هــم محــدود نمی‌شــود. هرچند که 
ممکــن اســت در برخــی مناطــق از جملــه 
خاورمیانه با نمونه‌های بیشتری از آن روبه‌رو 
شــویم. من در جایگاه یکــی از اهالی کتاب در 
خلال این داستان به سراغ یکی از نگرانی‌های 

وحشتناک زمانه‌مان رفته‌ام.
ëë ابتــدای این رمان با تأثیــر پذیرفتن قهرمان 

اصلی از »مسخ« همراه می‌شود؛ چرا کافکا؟
ایــن کتــاب درباره مــرد کتابخوانی اســت 
کــه عاشــق کافکاســت. رمــان »مســخ« را که 
می‌خواند در تماس فرد مشکوکی، به قراری 
در یــک کافــه دعوت می‌شــود. مــی‌رود و این 
آشــنایی ماجراهای رمان را رقم می‌زند. آراد 
شــخصیت اصلــی رمان، به ســبب تعطیلی 
شــرکتی که کارمنــد آن بوده حالا بیکار شــده 
که همین مســأله باعث می‌شــود خــودش را 
در حال و هوایی مشــابه مســخ کافکا ببیند. او 
تحت تأثیر توهمات خود وارد دنیایی می‌شود 
کــه به‌نوعی او را مســخ می‌کنــد؛ هرچند این 
مسخ از جنس آنچه در رمان کافکا می‌خوانید 
نیســت. بــا اینکــه هیــچ‌گاه در خــال آثــارم 
به‌دنبال انتقال پیامی مشــخص به مخاطب 
نیســتم اما شــاید بتوان گفت که مسخ شدن 
در »بــاغ اســتخوان‌های نمور« تأثیــر رؤیاها و 
دروغ‌پردازی‌های افراد و گروه‌هایی اســت که 
به‌دنبال فعالیت‌های غیرانسانی و تروریستی 
دیگــران را در راســتای اهــداف خــود فریــب 

می‌دهند.
ëë و شــباهت ایــن رمــان بــا مســخ کافــکا در 

چیست؟
شــخصیت اصلــی رمــان »مســخ« کافکا 
بــه‌  اداری دســت‌  بوروکراســی  تأثیــر  تحــت 
کارهایــی می‌زنــد کــه اگــر خوانــده باشــید در 
جریان آن هســتید؛ اما در »باغ استخوان‌های 
نمــور« ماجــرا قــدری متفــاوت اســت. اینجا 
قهرمــان اصلــی مردی اســت کــه در فضایی 
وهم‌آلــود گرفتــار فــردی می‌شــود کــه بــه او 
جلیقــه‌ای انتحــاری می‌پوشــاند، البتــه آراد 
اجــازه نمی‌دهد مشــوقش به راه خــود ادامه 
داده و آسوده برود؛ او را تهدید می‌کند که باید 
همراهش برود وگرنه جلیقه را منفجر کرده و 
هر دو خواهند مرد. اینجا خبری از ماجراهای 
اغراق‌آمیــزی کــه در رمان کافــکا می‌خوانید 

نیست.
ëë راوی رمان، اول‌شخص و همین فردی است 

که تحت تأثیر آن قرار تلفنی قرار می‌گیرد؟
بله، البته خواننده با صداهای دیگری هم 
روبه‌رو می‌شود که به‌نوعی مکمل شخصیت 
اصلی و خط داستان هســتند. آراد در نهایت 
به‌جایی می‌رسد که از کشور خارج‌ شده و سر از 
افغانستان درمی‌آورد. وی به انجمن مخوفی 
قدم می‌گذارد که آنجا هم قرار است عملیات 
انتحــاری انجام بدهد و باقــی ماجراهایی که 

درنهایت به پایانی باز ختم می‌شود.
ëë چرا افغانستان؟ بحث استفاده از مستندات

تاریخی و تأثیر خبرهای این چند سال درمیان 
اســت یا تخیل صــرف و تنهــا بهــره گرفتن از 

جغرافیایی که در این زمینه شناخته‌ شده؟
ماجــرای زندگی آراد تخیل صرف اســت؛ 
با ایــن‌ حــال خواه‌ناخــواه این رمــان را تحت 
تأثیــر حرکت‌هــای غیرانســانی و وحشــیانه 

دریــا اهالی اش را غــرق خیال می‌کند؛ آنقدر که چشــم برهم می‌زنــی و می‌بینی 
بخشــی از افســانه‌هایی شــده‌ای که بیشــتر به جــادو می‌ماننــد تا واقعیــت. این 
ماهیت کار و زندگی در همســایگی دریاســت؛ فرقی هم ندارد که در کدام کشــور 
و ســرزمین باشــی. چیزی شبیه شــرایطی که احمدآرام، نویســنده بوشهری برای 
زادگاه خــود برمی شــمارد و تأکید دارد مردمان این شــهر بنــدری بی‌آنکه بدانند 
جریان ســیال ذهن چیســت از شــکل روایی آن برای بازگویی ماجراهای واقعی 
و خیالــی خــود بهــره می‌برند. ایــن نویســنده و مــدرس داستان‌نویســی معتقد 
اســت بوم و فرهنگ غالب بر بوشــهر، برخوردار از ظرفیت بســیاری برای خلق 
داســتان‌های مــدرن و بهره‌منــد از جــادو و قدرت نهفتــه در آن اســت؛ مصداق 
ایــن گفته را هم موفقیت نویســندگان امریــکای لاتین در بهره‌گیری از رئالیســم 
جادویی با اســتفاده از بومی‌گرایی می‌دانــد. با‌ اینکه آرام را نویســنده‌ای متاثر از 
بزرگانی همچون صادق هدایت، با همان ســبک و فضای نوشتاری می‌دانند اما 
او در تلاش اســت تا از افسانه‌ها و متل‌های برخاســته از بوم به شیوه‌ای نو و البته 
غیرمســتقیم بهره بگیرد. آرام که تقریباً نیم قرنی از ورودش به عرصه نویسندگی 
می‌گــذرد، امروز خــود را مدیون دبیران مدرســه‌اش می‌داند؛ از منوچهر آتشــی 
گرفته تــا محمدرضا نعمتــی‌زاده و حتی علــی باباچاهی. آنهایی کــه زمینه‌های 
 اش با شــاهکارهای ادبی فارســی و آثــار برتر جهــان را فراهــم کردند و  آشــنایی 
هدایتگــر راهی شــدند که از 18- 17 ســالگی، با انتشــار داســتانی کوتــاه در مجله 
فردوسی به آن قدم گذاشت. با اینکه فعالیت حرفه‌ای اش طی این سال‌ها تنها 
به ادبیات ختم نشــده و در زمینه نمایشنامه نویســی، نقاشی و حتی موسیقی هم 
کارهایی کرده و مطالعاتی جدی داشــته اما بخشــی که عمده تمرکز زندگی‌اش را 

بر آن گذاشته همین ادبیات است.
اصراری ندارد که تنها نویســندگانی از شــانس دیده شــدن برخوردار می‌شوند که 
از امکانات شــهرهای بزرگ برخوردارنــد. او در رد این مدعا که قدری هم همگانی 
شده تأکید دارد که اثرخوب راه خود را پیدا می‌کند و فرقی هم ندارد که کجا خلق 
شده. »باغ استخوان‌های نمور« عنوان مجموعه داستانی است از این نویسنده 
که چندی پیش موفق به کســب عنوان کتاب سال بوشــهر در بخش ادبیات شد، 
نوشــته‌ای که اگر اوضــاع و احوال حاکم بر این روزهای نشــر اجــازه بدهد بزودی 

چاپ سوم آن در دسترس علاقه مندان قرار می‌گیرد.

گفت‌و‌گوی »ایران« با احمد آرام درباره»باغ استخوان‌های نمور«
و ظرفیت‌های نهفته در بوم جنوب
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گــروه تکفیــری داعــش نوشــته‌ام؛ آن‌ هم در 
شــرایطی که قدرت بسیاری به هم زده بودند 
و نــه‌ فقط امنیت کشــورهای منطقــه، که کل 
جهان را تهدید می‌کردند. بگذارید به نکته‌ای 
اشــاره‌ کنــم؛ اینکــه ســبک نــگارش و روایــت 
رمــان به‌هیچ‌وجه تحت تأثیر مســتقیم قلم 
ژورنالیســتی یــا برگرفتــه از خبرهایــی کــه در 

رسانه‌ها منتشر می‌شوند، نیست.
ëë موضوعــی رمــان،  اصلــی  مضمــون   

جهانشمول است؛ چرا موفق به کسب جایزه 
کتاب سال بوشهر شده؟

ارتباطی میان داستان رمان و بوشهر وجود 
ندارد، این جایزه‌ای  اســت که از ســوی وزارت 
ارشاد برای هر استان به شکل جداگانه برگزار 
می‌شــود؛ بنابرایــن ارتباطــی با خود بوشــهر 
چــه از نظــر تاریخــی و چــه فرهنگــی نــدارد. 
»باغ اســتخوان‌های نمور« در خلال برگزاری 
جایــزه‌ای ادبــی- هنــری موفــق بــه کســب 
عنــوان برگزیــده در بخــش ادبیات داســتانی 
شــده اســت. نخســتین چاپ کتاب ســال 96 
وارد کتابفروشــی‌ها شــده و چاپ دوم آن‌هم 
ســال 97 منتشر شده اســت. متأسفانه چاپ 
ســوم آن که قرار بــود همین روزهــا در اختیار 
علاقه‌مندان قــرار بگیرد تحت تأثیر شــرایط 
حاصل از شیوع بیماری کرونا با توقف روبه‌رو 

شده است.
ëë جایــی گفتــه بودیــد در تألیــف این رمــان از

فضای مجازی هم بهره گرفته‌اید!
فضــای  از  آن  نوشــتن  بــرای  اینکــه  نــه 
مجــازی کمــک گرفته باشــم؛ بلکــه به‌نوعی 
درباره سوءاســتفاده این گروه‌های تروریســتی 
از تکنولوژی‌هــای نویــن ارتباطــی- رســانه‌ای 
فعالیت‌هــای  انجــام  و  عضــو  جــذب  در 
خرابکارانه نوشته‌ام. این تکنولوژی‌ها در کنار 
همه خوبی‌هــا و امکاناتــی کــه در اختیارمان 
می‌گذارنــد گاه به ابــزاری در دســت آن‌هایی 
تبدیــل می‌شــوند کــه نتیجــه خواسته‌شــان 

حرکت جهان به‌ سوی تباهی است.
ëë همســایگی ایــران بــا کشــورهایی همچون

افغانســتان و پاکســتان که محل شــکل‌گیری 
گروه‌های تروریستی منطقه، همچون القاعده و 
طالبان هستند چقدر در جلب‌توجه‌تان به این 

موضوع اثرگذار بوده؟
هــر  آثــار  از  بخشــی  کــه  نیســت  شــکی 
نویســنده‌ای تحــت تأثیــر فضایــی اســت که 
تجربه‌های زیستی‌اش شــکل می‌گیرد؛ ایران 
در جغرافیایی واقع‌شــده کــه اغلب به دلایل 
مختلفی ازجمله حملات تروریستی در رأس 
خبرهای جهان قرار دارد. بنابراین نمی‌توانم 

منکر تأثیر این مسأله شوم.
ëë در ایــن رمان برخــاف دیگر نوشــته‌هایتان

خبــری از واژه‌هــای بومــی و فرهنــگ خــاص 
بوشهر نیست؟

اثــری  تألیــف  به‌قصــد  را  رمــان  ایــن 
نوشــته‌ام که به فرهنــگ و قومیت خاصی 
تعلق نداشــته باشد. بوشــهر، چه به‌ لحاظ 
نظــر  از  چــه  و  جغرافیایــی  ویژگی‌هــای 
زبانــی و فرهنگــی اغلــب حضــور پررنگــی 
در  کــه  مســأله‌ای  دارد؛  نوشــته‌هایم  در 
»بــاغ اســتخوان‌های نمور« تــاش کرده‌ام 
از آن پرهیــز کنــم. باوجــود تلاشــی کــه بــه 
خــرج داده‌ام تــا نوشــته‌ام بــه جغرافیــا و 
فرهنــگ خاصی محــدود شــود، همچنان 
بســتر  به‌عنــوان  خلیج‌فــارس  منطقــه 
جغرافیایی اصلی در آن حضور دارد. »باغ 
اســتخوان‌های نمور« هم از جهاتی مشابه 
نوشــته‌های قبلی‌ام است؛ با همان فضای 
وهم‌آلــود. اینجــا هــم بحــث انســان‌های 

تنهایی درمیان است که ماجراهای رمان را 
شکل می‌دهند.

ëë از ایــن رمــان کــه بگذریــم از دلیــل توجهی 
بگویید که در اغلب نوشته‌هایتان به افسانه‌ها و 

فرهنگ غالب بر جنوب کشورمان دارید.
جنوب کشــور، بویژه منطقه بوشهر مملو 
از افســانه‌ها و متل‌هایــی اســت کــه می‌تــوان 
همچون گنجینه‌ای در خلــق آثار خواندنی از 
آنها بهره گرفت؛ اینکه در اغلب نوشــته‌های 
من افسانه‌ها و بوم غالب بر جنوب کشورمان 
را کــه حضور پررنــگ دارد قبــول دارم اما این 
اســتفاده به شکل مستقیمی نیســت. یکی از 
مهم‌ترین مــواردی که تلاش کرده‌ام آن را در 
همــه آثارم به کار ببرم اســتفاده از این بخش 
فرهنــگ جنــوب به‌گونــه‌ای اســت کــه منجر 
به ارائــه زاویه دید تازه‌ای به مخاطبان شــود. 
همان‌طــور کــه اشــاره شــد جنوب کشــورمان 
مملــو از افســانه‌ها و حکایت‌هــای متعددی 
است؛ کافی است سری به شهرها و روستاهای 
مختلــف آن و اســتان‌های جنوبــی بزنید تا با 
انــواع مختلفــی از فرهنــگ و ادبیــات بومــی 
روبه‌رو شــوید؛ هرچند کــه این‌هــا در مواردی 
با یکدیگر اشــتراکاتی دارنــد اما در هر منطقه 
رنــگ و بوی خاصــی به خــود گرفته‌اند که به 

جذابیت آنها می‌افزاید.
ëë و دلیــل ایــن توجــه جدی‌تــان بــه متل‌ها و 

افسانه‌ها چیست؟
این افســانه‌ها برخــوردار از بــار دراماتیک 
زیــادی هســتند کــه آنهــا را بــرای ورود به هر 
داســتانی آمــاده می‌کنــد. امــا مســأله اصلی 
اینجاســت کــه بایــد بدانیــم کــی و چگونــه از 
آنها اســتفاده کنیم، نکته مهمی کــه اگر آن را 
به‌دقت پیگیری نکنیم لطمه بسیاری به اصل 
داســتان وارد می‌کنــد. از همیــن رو در تلاش 
هستم با دریافت شخصی‌ام از فرهنگ‌عامه 
ایــن  در  بوشــهر،  بویــژه  کشــورمان،  جنــوب 

افســانه‌ها و متل‌ها دســت به تغییراتی بزنم 
که متناســب با ضرباهنگ، زبان و جغرافیای 

نوشته‌ها و جایی که زندگی می‌کنم باشد.
ëë اســتفاده از فرهنگ بومی و به‌تبع آن زبان و 

حتی افسانه‌های محلی در داستان‌های مدرن 
امــروزی و حتی بــرای مخاطبــان خارجی هم 

قابل‌استفاده است؟
این مســأله به تبحر نویسنده بازمی‌گردد، 
بهره‌گیــری  در  ســعی  خــودم  به‌نوبــه  مــن 
اصولــی از ایــن فرهنــگ و بــوم دارم. با اینکه 

اصولاً نویســنده رئال‌نویسی نیستم اما سعی 
می‌کنم در شــرایطی به ســراغ بوم و استفاده 
از آن بروم که نوشــته‌ام شــکلی تصنعی پیدا 
نکنــد. نکته قابل‌توجه دربــاره فرهنگ بومی 
بوشــهر در علاقه‌منــدی ســاکنان این منطقه 
به بیان روایت‌های تودرتو اســت؛ شــما وقتی 
پای گفته‌های یک جاشو)کارگر لنج یا کشتی( 
بنشینید و درباره سفرهای دریایی‌اش بپرسید، 
او بدون آنکه چیزی درباره جریان سیال ذهن 
بدانــد، داســتانی در همــان ســبک تعریــف 
می‌کند. مردم جنوب همگی این‌طور هستند، 
زمــان و مــکان را در روایت‌هــای خــود در هم 
می‌شکنند و برای رســیدن به انتهای داستان 
عجلــه بســیار دارند کــه این خیلی زیباســت. 
پاســخ بخش دوم ســؤال شــما همان‌طور که 
گفتم بــه خود نویســنده بازمی‌گــردد و اینکه 
بتوانــد دســت به خلق داســتانی زنــده بزند، 
درســت مشــابه اتفاقــی کــه درباره رئالیســم 

جادویی در امریکای لاتین رخ داد.
ëë همچــون می‌توانیــم  هــم  مــا  معتقدیــد 

از  بهره‌گیــری  بــا  مارکــز  نظیــر  نویســندگانی 
بومی‌گرایی آثاری جهانی خلق کنیم؟

همین‌طــور اســت؛ هرچند کــه امــروز اگر 
به جمع نویســندگان جــوان امریــکای لاتین 
بروید متوجه می‌شــوید که رئالیسم جادویی 
را از نوشــته‌های خــود کنــار زده‌اند و به ســراغ 
پساپست بوم رفته‌اند و می‌خواهند حتی فراتر 

از امثال مارکز سخن بگویند.
ëë گــذر از نویســندگانی همچــون مارکــز که به

بومی‌گرایی شهره‌اند، به معنای زیر پا گذاشتن 
فرهنگ بومی است؟

نــه به‌ هیچ‌وجه. اتفاقاً این امتیازی اســت 
که بوم در اختیارشــان گذاشــته است. مشابه 
کاری کــه من هم در آثــارم برای بهره‌گیری از 
آن در تلاش هستم و می‌خواهم از این طریق 
کاری کنم که بوم به شــکلی غیرمستقیم، اما 

با یک‌ زبان و نگاه تازه، جغرافیای نوشته‌های 
من را بسازد؛ جغرافیایی که در آن ضرباهنگ 
زبان، مــکان و زمان‌های خاصی وجــود دارد. 
باوجود ظرفیت بسیاری که در فرهنگ بومی 
جنــوب نهفتــه اما برخــی نویســندگان جوان 
جنوبــی چندان قــادر بــه بهره‌گیــری اصولی 
از آن نیســتند که این مســأله نشــأت گرفته از 
دانــش کمی اســت کــه در ایــن زمینــه‌ دارند. 
کافی است به ســراغ آثار آنان بروید تا ببینید 
وقتی خواهان اشاره به افسانه‌ای از زادگاه‌شان 
می‌شوند آن را به طور عینی وارد داستان خود 
می‌کنند. این استفاده آنقدر ناشیانه است که 
مــردم عــادی روایت‌هــای به مراتــب بهتری 
از ایــن افســانه‌ها ارائه می‌کنند. امــا در چنین 
شــرایطی چه می‌توان کرد تا بوم به جهشــی 
ادبــی در داستان‌نویســی امروزمــان تبدیــل 
شــود. راهکاری که من در آثارم به کار می‌برم 
استفاده از خمیرمایه ادبیات و فرهنگ بومی 
و وارد کــردن آن به داســتان، آن هم در قالبی 
مدرن اســت. در چنین شــرایطی مخاطب با 
نوشته‌ای روبه‌رو می‌شود که نه به بوم خیانت 
کرده و نه روایت داستان را نادیده گرفته است.

ëë شــما معتقدید نویســندگان جوان جنوبی 
در داســتان‌های خــود از بوم و همــه متعلقات 
ادبی آن اســتفاده می‌کنند، منتهی به شیوه‌ای 

غیراصولی!
بلــه و ایــن مهم‌تریــن آســیبی اســت کــه 
متوجه داستان‌های این نویسندگان است؛ در 
بوشــهر با نویســندگان جوانی روبه‌رو هستیم 
که به‌رغم برخورداری از استعداد نویسندگی 
بــا جغرافیایــی کــه در آن زندگــی می‌کننــد و 
همین‌طور صداهای برخاسته از آن به‌درستی 
آشــنا نیســتند اما به‌دنبال یادگیری اســتفاده 
صحیح آن در نوشته‌های خود نمی‌روند.البته 
این مســأله تنها به داســتان نویســان جنوبی 
محــدود نمی‌شــود و جوانــان نویســنده‌مان 
را در سراســر کشــور شــامل می‌شــود. ادبیات 
معاصرمــان گرفتــار این اپیدمی بد شــده که 
مهم‌تریــن هــدف نویســندگان جوان کســب 
شــهرت و دیده شــدن سریع اســت که باعث 
شده آثار برخی نویســندگان جوان، تکراری و 
بی‌توجه به فرهنــگ و ظرفیت‌های فرهنگی 
باشد. در توضیح بیشتر اینکه چه می‌توان کرد 
تا اســتفاده بهتری از بوم در ادبیات داســتانی 
داشته باشــیم، می‌توان به اثرگذاری جادویی 
اشــاره کــرد که نویســنده بــا آن ارتبــاط برقرار 
می‌کند؛ جادویی که در برخی باورهایی است 
که بــوم بــا آن درآمیختــه اســت. آن‌چنان‌که 
وقتــی از یکــی از جاشــوها دربــاره زندگی‌اش 
پرسیدم، گفت سال‌هاست با یک پری دریایی 
زندگــی کــرده و حتــی از او فرزنــدی دارد کــه 

ساکن کشور سودان است!
ëë و ایــن شــیوه تفکری کــه میــان اهالــی دریا 

حاکم شــده از کجا آمده؟ این علاقه بســیار به 
خیال‌پردازی و به قول شما جریان سیال ذهن؟

  بخشی از این تفکرات که گاه توهم زده‌اند 
نتیجه شرایط حاکم بر دریاست؛ بخشی هم 
تأثیری که استعمار بر این بخش سرزمین‌مان 
گذاشته است. جالب است حتی اگر به بررسی 
زمان از نظر فیزیک کوانتومی بپردازید متوجه 
خواهید شــد که در دریا زمان به‌کندی سپری 
می‌شــود؛ درست برخلاف کوهســتان که گذر 
زمــان در آن ســرعت بیشــتری دارد. این کند 
بودن زندگی و شب‌های طولانی دریایی منجر 
بــه شــکل‌گیری خیال‌پردازی‌هایــی شــده که 
تاریخچه‌ای کهن‌ دارند. این شــرایط جاشوی 
روی آب را بــه ســمت تخیــل هــل می‌دهــد، 
این تخیل همان جادویی اســت که معتقدم 
اگر نویســنده بدرســتی آن را درک کرده باشد 
قادر به خلق آثار شــاخصی می‌شود. هرچند 
امــروزی  عجــول  و  جــوان  نویســندگان  کــه 
حوصلــه چندانی برای ریشــه‌یابی این باورها 
ندارند. با وجود اینکه بخشــی از این باورهای 
بومــی خرافی هســتند اما در آنها ریشــه‌های 
روایــی عجیبــی وجــود دارد  زیبایی‌شناســی 
که باید به ســراغ کشــف آنها رفــت. در چنین 
شــرایطی برخــی نویســندگان جــوان جنوبی 
در حالی به ســراغ اســتفاده از واژه‌های بومی 
در آثارشــان می‌رونــد کــه شــناخت کاملی از 
آنها ندارند و همین منجر به آن می‌شــود که 
واژه‌های مذکور اثری تخریب‌کننده بر کارشان 

بگذارد.
ëë پس بخش مهمی از موفقیت نویســندگان 

جوان در استفاده از واژه‌های بومی به شناخت 
آنان از ســاختار زبــان و بوم منطقــه موردنظر 

بازمی‌گردد؟
بله، نویسنده باید درباره قدرت ضرباهنگ 
کلمــات و مــواردی از این‌ دســت اطلاع کافی 
داشــته باشــد تا بداند بهتر است چه وقتی به 
ســراغ واژه بومی برود و چه وقتــی از واژه‌های 
رایج‌تر و عمومی همه شــهرها اســتفاده کند. 
شــناخت واژگان بومی نکته کلیدی اســتفاده 
از آن‌هاســت؛ اغلــب جوانــان نویســنده، چه 
در بوشــهر و چــه در دیگــر نقاط کشــورمان با 
واژه‌هــای بومــی جغرافیــای زندگی خــود به 
شــکل سطحی آشــنا هســتند و نمی‌توانند با 
بهره‌گیــری از آنها زبانی متناســب با اثر خود 

ایجاد کنند.
ëë با توجه به مواردی که اشــاره شــد، اگر از بوم 

و فرهنــگ حاکم بــر آن اســتفاده شــود در آن 
ظرفیت کافی برای راهیابی ادبیات داســتانی 
معاصر کشــورمان بــه فراتــر از مرزهایمان هم 

وجود دارد؟
تردیدی نیســت که این ظرفیــت در بوم 

و فرهنگ جنوب کشــورمان وجــود دارد، اما 
بحث اصلی این است که حتی اگر آثار خوبی 
نوشــته شــود راهــی بــرای ترجمــه و عرضه 
آنها به کشــورهای دیگر نیســت و مســئولان 
کاری نمی‌کنند. انتشــار گاه‌بــه‌گاه برخی آثار 
در کشــورهای دیگر هم اغلب نشــأت گرفته 
از تلاش شــخصی خود نویســنده یا ناشــران 
اســت و نه‌ تنها درباره ادبیــات جنوب، بلکه 
دربــاره ادبیــات ســایر نقــاط کشــورمان هم 
کار جــدی نشــده اســت. نکتــه دیگــری کــه 
نبایــد فراموش کرد جای خالــی پژوهش در 
ارتباط با ادبیات این بخش از ســرزمین‌مان 
اســت. تــا به امــروز کســی ســراغ ایــن نرفته 
کــه بوم تا چه انــدازه می‌تواند در داســتان‌ها 
»اگزیستانســیال« و »وجــودی« باشــد. ایــن 
در حالــی اســت کــه بــوم و تفکــرات مردمی 
همــان چیــزی اســت کــه ادبیــات امریــکای 
لاتیــن را در دهه شــصت میلادی بــه دوران 
طلایی رســاند تــا آنجا کــه اروپــا در برابرش 
زانــو زد و حتــی بــر ادبیات آنها اثر گذاشــت. 
آن‌چنان‌ که اروپایی‌ها هم با کشــف رئالیسم 
جادویی توانســتند شــیوه‌های بیانــی خود را 
در برخــی داســتان‌ها پیــدا کنند. البتــه نباید 
گمان کنیم رئالیســم جادویــی تنها در فلان 
نقطه کشــور ما قرار دارد؛ رئالیســم جادویی 
در هــر نقطه‌ای از جهان و در هر بومی وجود 
دارد، حتی ادبیات کهن فارســی هم مملو از 
رئالیســم جادویی اســت، منتهی کسی برای 
شناســایی و معرفــی آن کاری نکرده اســت. 
جادو چیزی است که کافی است آن را حس 
کنیــم تــا از طریــق آن بــه فضاهــای دیگری 
برســیم که وقتی وارد روایت می‌شود نتیجه 
»صدســال  خلــق  همچــون  شــگفت‌آوری 

تنهایی« مارکز را به‌دنبال می‌آورد.
ëë باوجود نقــاط ضعفی کــه برای آثــار برخی 

برشــمردید،  امــروز  جــوان  نویســندگان 
ایــن به‌هرحــال شــرایطی اســت کــه ادبیات 
معاصرمان بــه آن مبتلا شــده، چــه راهکاری 
برای عبــور از آن دارید؟ به عملکرد کارگاه‌های 
نویســندگی در بهبــود ایــن شــرایط می‌تــوان 

امیدوار بود؟
قبــل از پرداخت به راهکارهایــی که برای 
بهبــود ایــن شــرایط می‌تــوان از آنهــا بهــره 
گرفت باید به بررســی نقاط ضعــف ادبیات 
معاصــر پرداخت و اینکه چــه مواردی منجر 
بــه خدشــه‌دار شــدن آن شــده اســت. یکی از 
ایــن موارد جوایــز ادبی اســت، بااینکه موافق 
برپایی جوایز ادبی هستم اما مسأله اینجاست 
که چیدمان داوران در اغلب موارد سلیقه‌ای 
اســت. برپایی جوایز ادبی درست به راه رفتن 
روی لبــه تیــغ می‌مانــد و از همیــن رو بــرای 
هدایــت آنها باید خیلی احتیاط به خرج داد. 
نکته دیگر این اســت بخشــی از نویســندگان 
جوانی کــه می‌شناســم چنــدان هدایت‌پذیر 
نیســتند چراکه جــادوی دنیای مجــازی آنها 
را بــه توهمــی دچار کــرده که گمــان می‌کنند 
بــه مطالعــه نیــاز ندارند. فضــای مجــازی و 
شــبکه‌های اجتماعــی ایــن روزهــا به‌ اشــتباه 
جــای خالی منتقــدان را در جامعه ادبی‌مان 
پرکرده‌انــد، جوانــان گمــان می‌کننــد همــان 
چنــد لایکی کــه نوشــته‌های آنــان در فضای 
مجازی می‌خورد ملاک کارشــان است و خود 
را نویســندگانی کامــل، بی‌نیــاز از هــر تحقیق 
و پژوهشــی می‌داننــد. در ایــن‌ بیــن گروه‌ها و 
لابی‌هایــی شــکل می‌گیرنــد کــه در فضاهای 
دوستانه از کار یکدیگر تعریف‌های آن‌چنانی 
گاهــی  متأســفانه  می‌کننــد.  اغراق‌آمیــز  و 
پیرامــون کتاب‌هایــی هیاهــو راه می‌افتــد که 
بسیار ضعیف هستند و این‌ها مجال معرفی 
را از دیگــر آثــار می‌گیرنــد. اگــر نویســندگان 
به‌دقــت آثــار برتــر ادبیات ایــران و جهــان را 
بخواننــد یــاد می‌گیرنــد که نوشــتن داســتان 
تنها کســب شهرت نیســت؛ آنان باید بدانند 
وقتی نخستین کتابشان منتشر می‌شود برای 
همیشــه در تاریــخ ادبیــات باقــی می‌مانــد و 
قضاوت خوب یا بد دیگــران را به‌دنبال دارد. 
ادبیــات برخــوردار از فضایی اســت کــه با هر 
ژست و برخوردار از هر رانتی به آن وارد شوید 

مشت شما را باز می کند.
ëë در پایان بگویید این روزها مشغول چه‌کاری 

هستید؟ بزودی شاهد انتشار رمان یا مجموعه 
داستان تازه‌ای از سوی شما خواهیم بود؟

»به چشــم‌های هــم خیره شــده بودیم« 
مراحــل  کــه  اســت  داســتانی  مجموعــه 
آماده‌ســازی آن به پایان رســیده و قرار شــده 
بــا  نمــور«  اســتخوان‌های  »بــاغ  همچــون 
همکاری نشر »نیماژ« در اختیار علاقه‌مندان 
قــرار بگیــرد. البته تحــت تأثیر مشــکلاتی که 
شیوع بیماری کرونا سبب شده نمی‌دانم چه 
وقت وارد کتابفروشــی‌ها شــود. کار مجموعه 
داستانی دیگری با عنوان »لطفاً من را نکش 
سُندُل« هم به پایان رسیده که هنوز با مؤسسه 
نشــری بــرای انتشــار آن صحبــت نکــرده‌ام. 
رمــان دیگــری هم بــا عنــوان »زگیــل« آماده 
انتشار دارم که مراحل بازنگری و ویرایش آن 
انجام‌ شده است. »سگی در خانه آنارشیست 
دست‌دوم« آخرین مجموعه داستانی است 
کــه از من و با همکاری نشــر پیدایش منتشــر 
شــده، قرار بود چاپ سوم کتاب همین روزها 
وارد بــازار شــود که تحت تأثیر شــرایط فعلی 
هنوز میســر نشده و نمی‌دانم تا کی در انتظار 
انتشار باقی بمانند. امیدوارم نه‌ تنها صنعت 
نشــرمان، بلکــه زندگــی همــه مــردم هر چه 

زودتر به روال عادی بازگردد.

به‌نقــش کارگاه‌های نویســندگی هم خوش‌بین هســتم و هم 
بدبین. گاهی می‌بینم فلان نویســنده که یکی- دو کار منتشــر 
کــرده و چندان موفق هم نبوده دســت به برپایــی کارگاه‌های 
نویســندگی می‌زنــد. خــب از نتیجه ایــن کارگاه کــه نمی‌توان 
اثرگــذاری خاصی انتظــار داشــت. در مقابل ایــن کارگاه‌ها که 
تعداد آنها در سراسر کشور کم هم نیست با بزرگانی همچون 
جمال میر صادقی روبه‌رو هستیم که هرکسی در کارگاه‌های او 
شرکت کرده داستان را از زیربنا می‌شناسد. مدرس کارگاه‌های 
داستان‌نویســی باید حداقل پنجاه ســال ســن داشته باشد که 
بتــوان بــه برخــورداری‌اش از تجربــه‌ای معقول امیــدوار بود. 
جــوان سی‌ســاله‌ای که هنــوز حتــی از تجربه زیســتی چندانی 
برخوردار نیست چطور استاد می‌شود؟ از سوی دیگر خود من 
به‌شخصه مخالف هستم که نویسنده مدرس داستان‌نویسی 
باشد، تدریس اصول داستان‌نویسی باید کار منتقد ادبی باشد. 

کجای تاریخ ادبیات جهان‌ دیده‌اید که به فرض »فاکنر« کارگاه 
داستان‌نویســی برپا کند؛ اما در ایران همه‌چیز برعکس است. 
در کنار همه مواردی که اشاره شد باید بدانیم که هیچ کارگاهی، 
کســی را نویســنده نمی‌کنــد و ایــن کلاس‌هــا تنها برای نشــان 
دادن راه اســت. مشکل دیگر نویســندگان امروزمان این است 
که کــم کتاب می‌خوانند، اغلب نویســندگان جــوان حتی آثار 
مشهوری همچون »خشــم و هیاهو«ی فاکنر را هم به‌درستی 
نخوانده‌اند. نویسنده‌ای که حتی یک‌مرتبه »شاهنامه« یا »دُن 
کیشــوت« را نخوانده چطور می‌تواند اثر شــاخصی بنویســد؟ 
وقتی به‌دنبال داستان‌نویسی هستیم باید بدانیم ریشه زبانی 
که به آن صحبت می‌کنیم از کجا آمده تا به مواردی همچون 
ضرباهنگ کلمات تسلط پیدا کنیم. باید از خودمان بپرسیم 
چــرا در مســیری تربیت‌ شــده‌ایم که تنها آرزوی مــا باید دیده 

شدن باشد.

ش
ــر

ــــ
بــ

این رمان را به‌قصد تألیف 
اثری نوشته‌ام که به فرهنگ 

و قومیت خاصی تعلق 
نداشته باشد. البته بوشهر، 

چه به‌ لحاظ ویژگی‌های 
جغرافیایی و چه از نظر 
زبانی و فرهنگی اغلب 

حضور پررنگی در نوشته‌هایم 
دارد؛ مسأله‌ای که در »باغ 

استخوان‌های نمور« تلاش 
کرده‌ام از آن پرهیز کنم


